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  چکیده
نادرست منابع غربی  ۀدلیل ترجم بخشی از این ابهام به کشور مادر  و ستمفهومی پیچیده و مبهم ا ،فرهنگ هدف:

با بررسی نقاط این مقاله به وجود آمده است. در نتیجۀ معادل قرار دادن آن با کالچر براي آن  غیر دقیقسازي  و مفهوم
شناسیِ معادل تلقی کردن این دو و ارائه راهکارهایی براي حل  لچر، به آسیباشتراك و افتراق دو مفهوم فرهنگ و کا

اي و  ها، مطالعات کتابخانه روش تحقیق حاضر، مطالعۀ تطبیقی؛ روش گردآوري داده روش:است.  این مسئله پرداخته
استفاده شده  »20اي ديکیو مکس«افزار  ها از نرم براي تحلیل دادهها، تحلیل مضمونی است. همچنین  روش تحلیل داده

 ،فرهنگایم.  معادل یکدیگر نیستند و ما نیازمند بازتعریف مفهومی در این زمینه» کالچر«و » فرهنگ« ها: یافته است.
 زدوده، هاي اجتماعی، ارزش ویژگی دارايکالچر  ؛ ولیذهنی و ناملموس دارد ،محور ، ارزشمحورمفهومی فرد

مفهوم فرهنگ بایستی با حفظ نقاط قوت خود، از نقاط قوت  گیري: یجهنت. استملموس ناملموس/عینی و ذهنی/
مفهوم کالچر نیز استفاده کند و البته از گرفتار شدن به نقاط ضعف آن(که با معادل تلقی کردن آن در سدة اخیر به 

  .وجود آمده) اجتناب کند
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  دمه مقالف) 
یکی از رسالتهاي اصلی دانشگاه اسلامی، تعالی فرهنگی جامعه است و تحقق این رسالت، مستلزم درك 

 ةمفهومی مبهم در حوز» فرهنگ«درست از مفهوم فرهنگ و پیراستن این مفهوم از ادراکات ناصواب است. 
که در  1»کالچر«ابهام مفهومی به توان  . بخشی از این ابهام را می)1393، همکاران(الوانی و علوم اجتماعی است

 واژهاین  ،را به اعتراف اندیشمندان غربیزی ادبیات علمی امروز ایران معادل فرهنگ فرض شده دانست؛
هاي بسیار دور  فرهنگ از گذشته ةواژ ،. از طرفی)2013 2(گیل،مبهم زبان انگلیسی است ةدومین یا سومین واژ

هاي مختلف، آسیبهاي  شده و معادل قرار دادن آن با کالچر از جنبهبا معناي خاص در زبان فارسی استفاده 
  دوچندانی را نتیجه داده است.

در زبان فارسی باستان به معناي علم و دانش، عقل و ادب و بزرگی و سنجیدگی به کار » فرهنگ«
بیات باستانی قرار مفاهیم ارزشی و قدسی اد ۀ. فرهنگ را همچنین باید در دست)1361، خلف تبریزي(رفته است می

دهد. در  ل و کمالات انسانی را نشان مییداد. مرور ادبیات دوران باستان، پیوند این مفهوم با ملکات، فضا
شود که در زبان فارسی باستان هر چیزي که به انسان براي رسیدن به کمال کمک  گونه ادعا می این ؛واقع
  )5: 1394، و همکاران (تسلیمی.ی از فرهنگ استیجز ،کند

کالچر مفهومی نو در دنیاي غرب بوده و در سالهاي اخیر بحثهاي بسیاري پیرامون آن شکل گرفته 
دانست.  20و  19توان محور مهمی براي بحثهاي اندیشمندان غربی قرنهاي  کالچر را می ؛است. در حقیقت

اي  بارت را به نمایندهتواند این ع نظران داخلی، مفاهیم غنی تولیدشده پیرامون کالچر می از نظر صاحب
فرهنگ در زبان فارسی تبدیل کند. با همین رویکرد، امروزه کالچر  ةشد مناسب براي احیاي مفهوم فراموش

شود. با نگاه به ادبیات تولیدشده پیرامون فرهنگ  به عنوان معادلی براي فرهنگ در زبان فارسی شناخته می
فرهنگ را  ،نگاه را درك کرد. امروزه اندیشمندان داخلی ۀاویتوان این تغییر ز به خوبی می ،در سالهاي اخیر

گرفته در طول تاریخ اقوام و  زندگی شکل ةاي از آداب و رسوم، اندیشه، هنر و شیو پیچیده ةپدید«به معناي 
به  ،هنگا ۀآن. این زاوی ۀنه به معناي باستانی و اولی ،برند به کار می )1382(انوري، »قابل انتقال به نسلهاي بعدي

یعنی ارزش، ادب و هنر  ؛خود ۀزیادي با معناي اولی ۀفاصل ،کالچر بسیار نزدیک بوده و در عین حالمفهوم 
شده و تغییر  توان مفهومی قلب فرهنگ در معناي امروزي آن را می ؛فردي در زبان فارسی دارد. در واقع

  مفاهیم غربی دانست. ۀافته در اثر ترجمی مفهوم

معادل مناسبی  ،آیا مفهوم فرهنگ در زبان فارسی«پاسخ به این پرسش است که پژوهش حاضر در پی 
به نفع کالچر، کار  در معناي اولیۀ آنحذف و تغییر مفهوم فرهنگ آیا  ؛براي کالچر است؟ به عبارتی
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علوم اجتماعی، بار معنایی خاص  ةکه هر کدام از این مفاهیم کلیدي حوز است . گفتنی»اي است؟ شایسته
 همگذارند. از طرفی، تغییر این مفاهیم و جایگزین کردن آنها با  تأثیري متفاوت بر جامعه می ،را داشتهخود 

در  پس در انتخاب آنها باید دقت بیشتري به خرج داد. .نیز باعث تغییر مسیر حرکت این جوامع خواهد شد
تعریف معتبر از فرهنگ  20ر پنهان د هاي این مقاله با روش کیفی تحلیل مضمونی، نکات کلیدي و مشخصه

توان شباهتها  ها، در نهایت می ناد از کالچر استخراج شده است. بعد از بررسی این یافتهتتعریف قابل اس 20و 
درست یا نادرست بودن معادل قرار دادن آنها قضاوت کرد. در  بارةو در دركو تفاوتهاي هر دو مفهوم را 

  هایی ارائه خواهد شد. پیشنهادبراي فرهنگ،  مفهومی مناسب ۀپایان نیز با هدف ارائ
  

  مبانی نظري ب)
و  به بحث دوگانگی فرهنگ و کالچرکمتر فرهنگ  ةمتأسفانه اندیشمندان داخلی حوز ،ها بررسیطبق 

اي  قابل ارائهپژوهشی  ۀپیشین وضوعم . بدین ترتیب، ایناند پرداخته هاآسیبهاي ناشی از معادل قرار دادن آن
  .پردازیم یک میگیري هر  شکلکوتاهی از  ۀو تاریخچمرتبط با موضوع مفاهیم  این، به بررسی ندارد. بنابر

  کالچر .1
دانش، شامل اي  پیچیده کلّیت «بر این مبنا، تعریف  و به فرهنگ ترجمه شده است ،کالچر در زبان فارسی

عنوان عضوي از  ک فرد بهی توسط، رسوم و هر قابلیت و عادت دیگري که اخلاقیات، هنر، قانون، هاباور
ترین و  شده از شناخته ،این تعریف از فرهنگبراي آن اخذ شده است.  )1: 2010(تایلور، »شود کسب میجامعه 
هنوز هیچ اجماع نظر و توافقی میان اندیشمندان نسبت به  ،با این حال ؛ترین تعاریف براي کالچر است مفصل

 ؛را ایجاد کرده است نابسامانیوضعیت  ،در این حوزه هاظهارنظرتعریف کالچر به وجود نیامده است. انبوه ا
. )2012 1(اوتی،اند پرداختهفهرستهاي طولانی چند صد ردیفی براي تعریف کالچر  ۀتا آنجا که بعضی به ارائ

به این  ؛پا افتاده یاد کنند پیش ۀلئدهد که از کالچر به عنوان یک مس ی میرختعدد معانی، این اجازه را به ب
البته . )6- 5: 1958 2(ویلیامز،تعریف خود را از کالچر دارد ،نهایت هدف و در و تصور ،معنا که هر انسانِ اجتماعی

آنها گنگ و  ۀهم از جمله اینکه،باید اعتراف کرد که نقاط مشترکی در بیشتر این تعاریف وجود دارد؛ 
؛ 2012(اوتی، گیري و با مرزهایی مبهم است اندازه قابل کنند کاملاً غیر یا چیزي که به آن اشاره می اند نامفهوم

. کردبه سطح بالاي پیچیدگی کالچر اشاره باید مهم،  ۀپایان به عنوان یک مشخص در. )2009 3بیروکو و همکاران،
در کالچر  ،اما در این بین ؛علوم اجتماعی طبیعی است ةهر چند میزانی از پیچیدگی و ابهام براي مفاهیم حوز

  )2013(گیل، ر دارد.راقپیچیده در زبان انگلیسی  ۀین یا سومین کلمجایگاه دوم
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  معناي لغوي کالچر .2

صورت جمعی  وردهاي فکري انسان که بهادست هنرها و دیگر تجلیات«کالچر  1در فرهنگ لغت آکسفورد،
طور خاص، عادتها و  سبک زندگی و به«تعریف  ،همچنین .تعریف شده است» شود در نظر گرفته می

براي  2جرا نیز فرهنگ لغت کمبری» اورهاي معمول از یک گروه خاص از مردم و در یک زمان خاصب
ساخت اجتماعی به این تعاریف  يهر دوگونه که مشخص است،  . همانکالچر آورده است ةتعریف واژ
  کنند. اشاره میدر آن و ویژگی مشترك میان آنها  یانسان اجتماعاتنقش فرهنگ و 

  کالچر ةگیري واژ شکل ةریشه و نحو .3

طور  به )فرانسوي، انگلیسی، بلغاري و آلمانی(کالچر در زبانهاي مختلف اروپایی ةواژ ،میلادي 16تا قرن 
لاتین  ةآنها واژ ۀهم ۀریش و رفته تلفظ و تفاوت در چند حرف به کار می ةمشترك و البته با تفاوت در نحو

Colere جمله زا ،اي از معانی بوده است. طیف گسترده: شت کردن، حراست کردن و مسکن گزیدن، ک
البته معنایی که بیشتر از همه رواج پیدا کرد، کشت کردن و  و شد به این واژه منتسب می ،پرستش کردن

استفاده شد و » رشد طبیعی«کالچر بیشتر در مفهوم  ةپرورش دادن بود. از قرن شانزدهم تا دو قرن بعد، از واژ
 19قرن  ۀاین عبارت تا نیم است گفتنیکالچر براي انسان را فراهم کرد. از مکان استفاده همین تغییر مفهوم، ا

 ،18دو نمونه از کاربرد این واژه در اروپاي قرن  شد. چیز مطرح می صورت عمومی و وابسته به یک هنوز به
کالچر در اینجا است؛ » او پرورش و رشد فهمش را فراموش کرد«یا » ش دادن و سود بردن از ذهنشانرپرو«
قرن نوزدهم این واژه ماهیتی مستقل به دست آورد؛ به  ۀترجمه شده است. اما از نیم» رشد و پرورش دادن«

شدن  . مطرح)44- 46: 1388(پهلوان، چیز مشخص را مورد خطاب قرار داد توان یک این معنا که با آن می
متعلق به » European Culture, Our Culture, Good Culture, Bad Culture« :عبارتهایی چون

توان گفت که کالچر با وجود تغییر در تلفظ، در  بندي می جمعراي بعد از این تغییر مفهوم بوده است. ب دورة
بعد از تغییر در  ورفته  به معناي کشت کردن و پرورش دادن به کار میاغلب زبانهاي مختلف اروپایی 

  .ه استآن استفاده شد يبه معناي امروز 19قرن  ۀمحتوا، از نیم
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  تمدن .4

گاه کالچر آنقدر عمیق و  هر ،کهآن. توضیح )358: نما(همفهوم کالچر در زبان غربی با تمدن گره خورده است
کند،  شود که براي خود ابزارهاي سخت(مانند فنّاوري) و نرم(مانند دانش و قوانین) تعریف می پیچیده می

کند و  شود زمانی که کالچر عینیت پیدا می ست. همچنین بیان میآنگاه این فرهنگ به تمدن تبدیل شده ا
 ،فرهنگ ؛. به عبارت دیگر)5: 1391(بیگدلی، شود آنگاه تمدن ظاهر می ،شود ظاهر و نماد می و صاحب شکل

. تمدن در واقع یک )1392(حسینی، نامند و شکل مادي و ملموس آن را تمدن می استمادي و ناملموس  غیر
شدن به یک تمدن باید  اي از فرهنگ است؛ البته علاوه بر این، براي تبدیل یا گروه و مجموعه پیچیده ۀجامع

گیري میزان  مند اداري و دولتی را نیز داشت که براي اندازه هایی مثل کشاورزي قوي یا سیستم نظام مشخصه
  )2011 1(آرون،.شود شاخصهایی تعریف می ،رسیدن به این معیارها

  ر زبان فارسیفرهنگ د ةواژ .5

ي کشیدن و ابه معن »تنگا«اوستایی  ۀاز ریش» هنگ«ي بالا و ابه معن» فر«ل از دو جزء فرهنگ را متشکّ رخیب
 (تسلیمیفرهنگ به معناي بالا کشیدن و کنایه از دانا و خردمند شدن است ،ننادانند. از نظر آ تعلیم و تربیت می

 ۀبا ریش» هنگ«به معناي شکوه و عظمت و » فره«ا به دو قسمت این واژه ر دیگر، رخیب .)5: 1394، و همکاران
کنند. گروه دوم نیز همانند گروه اول، فرهنگ  اوستایی سنگ به معناي کشیدن و سنگینی و وقار تقسیم می

. این واژه، قرنها به معناي علم و دانش، )1382(بیات، دانند را در متون فارسی پهلوي به معناي دانش و دانایی می
همچنین از معانی ثانویۀ فرهنگ  .)1361، خلف تبریزي(شده است قل و ادب و بزرگی و سنجیدگی استفاده میع

(دهخدا، اشاره کرد» شاخ درخت در خاك قرار داده شده براي گرفتن نهال از آن«، »کاریز آب« توان به می

  )1384(معین، .قاجار بوده است هاي دوران فرهنگ همچنین نام یکی از وزارتخانه. )1361، خلف تبریزي؛ 1377

ها نیز مجدداً به مفاهیم نظري حول فرهنگ و  ها و یافته از آنجا که در بخشهاي تجزیه و تحلیل داده
  شود. شود، در این بخش به همین میزان مباحث نظري بسنده می کالچر پرداخته می

  
  
  

                                                
1. Arun 



  

  

  

  
410  مطالعۀ تطبیقی دو مفهوم فرهنگ و کالچر 

  روش تحقیق ج)

تعریف مشهور  20هاي اولیۀ آن را  اي است و داده انهها در این تحقیق، مطالعات کتابخ روش گردآوري داده
تشکیل  در زبان انگلیسی تعریف قابل استناد از کالچر 20شده از فرهنگ در زبان فارسی و  و شناخته

شباهتها  ۀمقایس ،هاي مورد تأکید هر دو دسته از تعریفها و در نهایت ، شناسایی ویژگیتحقیق دهند. هدف می
 تعاریفدر زمان انتخاب تعریف براي فرهنگ به این نکته توجه شده است که و تفاوتهاي آنهاست. 

؛ زیرا دنباشبه صورت ناب بلکه برگرفته از مبانی زبان فارسی نباشند، اي از کالچر  شده، ترجمه شناسایی
 در واقع ترجمهاز فرهنگ در زبان فارسی، شده  دهد که بسیاري از تعریفهاي ارائه مرور ادبیات نشان می

  .ف فرهنگ در زبان فارسینه معرّ باشند و میکالچر 

از  ،. تحلیل مضمونیاست 1»تحلیل مضمونی«ها،  راهبرد تحقیق حاضر، مطالعۀ تطبیقی و روش تحلیل داده
هاي منحصر به فرد این  ویژگی. )2014 2(جلینگزدال،شده براي تحلیل داده است ترین روشهاي کیفی کشف ابتدایی

و  )2017(جاوید و زارع، پیش رو تبدیل کرده است. علاوه بر سادگی تحقیقاي مناسب براي انجام  نهروش، آن را به گزی
ن پیچیده و ومتدر هاي کلیدي  این روش ابزاري مناسب براي شناسایی ویژگی ،)14: 2013(بروکول، ساختارمند بودن

بتوان شد در این تحقیق مونی باعث تحلیل مض ۀاین مشخص .)36: 2013 3(گارسس،هاست بندي این ویژگی سپس دسته
  داد.بندي مناسبی از آنها ارائه  کرد و دسته ستخراجهاي موجود در هر تعریف را به صورت مختصر ا ویژگی

یند تحلیل اهر کدام فر 5،و کینگ و هاروکس 4ون و کلاركااندیشمندان روش کیفی از جمله بر
اند. با این حال، ضمن وجود تفاوتهایی،  اوت بیان کردههاي متف مضمونی را متناسب با رویکرد خود، به شیوه

اما همه، مسیر مشابهی را در تبدیل متن به کد و سپس تبدیل کد به مضمون در نظر دارند. در این مقاله نیز 
  به کار گرفته شده است:براي طی کردن این مسیر ذیل  یندامتناسب با نیاز، فر

  .شود یی حاصل میهاي پرتکرار در آنها آشنا و با ویژگیتعریفها مرور  ،پژوهشاز در اولین گام  -

                                                
1. Thematic Analysis 
2. Fjællingsdal 
3. Garces 
4. Braun & Clarke 
5. King & Horrocks 
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ها بهتر  . این ویژگیشوند میشناسایی و یادداشت  ،هاي کلیدي هر تعریف ویژگی ،در گام دوم -
است به صورت کلیدواژه ذکر شوند. این کار را باید براي تعدادي از تعریفها تکرار کرد. در تحلیل 

  نامند. ه را کد میشد هاي شناسایی این ویژگی ،مضمونی
هاي مشابه را در  رسد. به این شکل که باید ویژگی بندي کدها می در سومین گام، نوبت به دسته -

 ۀشده از تعریفها، در دست به عنوان سه ویژگی شناسایی» هنر، تجربه و نماد« ،یک دسته قرار داد؛ براي مثال
هاي  ها، پژوهشگران باید ویژگی بندي دستهگیرند. ضمن اصلاح و کامل کردن  قرار می» مصنوعات انسان«

  اضافه کنند.نیز هاي دیگر متن را  موجود در قطعه
بندي را افزایش داد  بندي اولیه، باید سطوح دسته بعد از کدگذاري تمام محتوا و دستیابی به دسته -

بودند، در این مرحله قبل شناسایی شده  ۀهاي مرحل تحلیل آماده کرد. مضمونها که از نیمه ۀو آن را براي ارائ
توان  هاي مختلف می هاي کلیدي هر تعریف را از جنبه شود که شناسایی ویژگی نهایی خواهند شد. توجه می

تعریفها و  ةبندي ارائه شده باشد. مرور چند بار رود در پایان، بیش از یک دسته این، انتظار می بنابر ؛انجام داد
  رحله باید انجام شود.هاي جدید نیز در همین م شناسایی ویژگی

شده، باید تحلیلهایی در  هاي نهایی بندي در گام پنجم به عنوان آخرین گام، با بررسی دسته -
  ها منتهی خواهد شد. گزارش از یافته ۀسطوح مختلف ارائه کرد. این تحلیلها در نهایت به ارائ

استفاده شده است. کمک گرفتن از  1»20اي. کیو.دي. مکس«افزار  ها از نرم در این مقاله براي تحلیل داده
. )1390، همکاران و (عابدي جعفريباعث افزایش سرعت و دقت تحلیلها خواهد شد ،یند پژوهشاافزارهاي کیفی در فر نرم

  یند کدگذاري آغاز شد.امنتقل و بعد از ارزیابی هر کدام، فر ،افزار ریف به نرما، تعپیشین ةمطابق مراحل ذکرشد
  

  ها یافته د)

پیش رو با  ۀدرست فرهنگ و کالچر باید به شناخت دقیق از هر کدام دست پیدا کرد. مقال ۀمقایس براي
اي از تعریفهاي معتبر منتسب به هر مفهوم، براي به دست آوردن این سطح از شناخت تلاش  تحلیل مجموعه

ین راهکار است. این تعریفها نیز عاملی براي تأیید درستی ا ۀکند. تکرار چند ویژگی مشخص در هم می
از جمله منابع  ،دهخدا، معین، جعفري، برهان، سخن، مشیري، عمید، دانشگر و قطران هاي هنام لغت

                                                
1. MAXQDA 20 
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که این مفهوم را به خوبی قدیمی البته از چهار بیت شعر  ؛ندا در این تحقیقفرهنگ  ةشده براي حوز استفاده
از به سطح کیفیت و اعتبار هر کدام نیز الچر اند نیز کمک گرفته شده است. در انتخاب معانی ک معرفی کرده

. بعد باشند می این تعریفها ۀاز جمل ،یلور و وبرامنتسب به ت ةشد تعریف شناخته ،دقت شد؛ براي مثالتعریفها 
یند تحلیل مضمونی و شناسایی کدها آغاز شد و تا رسیدن به ادرستی و غناي تعریفها، فر ازاز اطمینان 

 ،ند. براي نمونها ی هر مفهومیجزکلی و هاي  ویژگی ،پیدا کرد. این کدها و مضمونها مضمونهاي نهایی ادامه
شده از این دو  هاي شناسایی ویژگی ؛در واقعکه را  هاشده براي آن دو تعریف و کدهاي نهایی انتخاب

  توان مشاهده کرد. می لیذدر  ،اند تعریف

آثار علمی و ادبی  ||تعلیم و تربیت  ||رفت ادب و مع ||علم، دانش «تعریف فرهنگ در زبان فارسی: 
  )1348: 1335(عمید، .»کتابی که شامل لغات یک زبان و شرح آنها باشد ||یک قوم یا ملت 

: ادب، تعلیم و تربیت، معرفت، دانش، آثار عبارتند از شده براي این تعریف کدهاي نهایی شناسایی
  .نامه علمی و ادبی، علم و لغت

اي از ابزارهاي نمادین معانی، شامل باورها، فعالیتهاي آیینی،  ل از مجموعهکّمتش« کالچر: تعریف
مانند زبان، شایعات، داستانها و آداب و  ،رسمی فعالیتهاي فرهنگی غیر ،همچنین و شکلهاي هنري، جشنها

  )2013(گیل، .»شود رسوم زندگی روزانه می

ابزارهاي نمادین معانی، باورها، آیین، هنر،  :، عبارتند ازشده براي این تعریف کدهاي نهایی شناسایی
  جشنها، تولیدات کاري و فکري انسانها، رسوم، زبان و شایعات.

تعریف، به  40شوند. علاوه بر این، هر  اول از مجموعه کدها را شامل می ۀشده، دست ارائه ۀدو نمون
و ج) فردي یا  زدوده بودن رزشمحوري یا ا عینی بودن، ب) ارزش یااز نظر الف) ذهنی  ،دوم ۀعنوان دست

اند. پایش و تکمیل هر دو دسته از کدها به عنوان مواد اولیه تحلیل، در  اجتماعی بودن نیز کدگذاري شده
شده براي فرهنگ و  هاي کلی و جزئی شناسایی منجر شد. ویژگی مونهااي از کدها و مض نهایت به زنجیره

  است. آمدهدر جدول یک آنها  میزان تکرار
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  شده براي مفهوم فرهنگ ی(کد) شناسایییهاي کلی(مضمون) و جز مشخصه :1جدول 

  مضمون  کدهاي اولیه و ثانویه ذیل مضمون
)، 1)، حکمت(1)، کمال(1(گی)، فرهیخت1)، شعور(1)، انسانیت(1)، خلقیات پسندیده(1)، رشد(1)، اصلاح(1(ی)، فخرآفرین2(يهوشیار

 ))1) (عاقل(7))، عقل(2) (بزرگی و سنجیدگی(1))، بزرگواري(2) (خرد(1(يو خردمند ییا))، دان1) (چاره(1)، تدبیر(4معرفت(

مثبت  ویژگی هاي 
  درونی

  تعلیم و تربیت )2)، امور مربوط به مدارس و آموزشگاهها(6)، آموزش و پرورش(1، تربیت اجتماعی()11(تعلیم و تربیت
  علم و دانش )9)، دانش(8)، علم(3علم و دانش(

  ادب و هنر )5، هنر()10()، ادب1)، ادبیات(1آثار علمی و ادبی( )،1ذوق(
  سایر )3)، کاریز(4نامه( )، لغت3درخت( ه)، شاخ1)، کشیدن(1)، سیاست(1قدیم( اي در )، نام وزارتخانه1سنگ(

 18 ،ویژگی و مشخصه(با تکرار) براي فرهنگ شناسایی شده است. در این بین 132تعریف،  20در این 
علم و دانش براي معرفی فرهنگ  ةمورد نیز از واژ 20 .ادب و هنر و آثار ادبی سخن گفته شده  ةباربار در

اند.  ها بوده مرتبه، پرتکرارترین ویژگی 20با  نیز کمک گرفته شده است. آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
جدول اند( ملکات درونیاین  ۀ؛ عقل و معرفت از جملندا مربوط» هاي مثبت درونی ویژگی« ۀکد به دست 31

قدیم اختصاص یافته است که به عنوان  اي در چون کاریز و نام وزارتخانههمکدهایی نیز به معادلهایی  ).1
 ۀادام به دلیل عدم ارتباط وثیق با بحث، ازسایر  ۀسایر قرار داد. دست ۀتوان آنها را در دست معادلهاي جانبی می

  ه شدند.یند تحلیل کنار گذاشتافر

عدد) نسبت به فرهنگ، در مقایسه با آن، تنوع بیشتري  120چر اما با وجود مجموع تعداد کدهاي کمتر(کال
ابهام ناشی از تنوع و  ؛. در واقعهمراه بودبندي آنها با دشواري  بندي و طبقه به طوري که دسته ؛در کدها دارد

  ارائه شده است. 2شده در جدول  اییهاي شناس توان اولین ویژگی این مفهوم دانست. مشخصه پیچیدگی را می

  شده براي مفهوم کالچر ی(کد) شناسایییهاي کلی(مضمون) و جز مشخصه :2جدول 

  مضمون  کدهاي اولیه و ثانویه ذیل مضمون
))، 1)، روابط اجتماعی(1) (روابط بین نسلی(1)، روابط(1)، قابلیت فردي(1)، کردار(1شیوه(

  ))3)، الگوهاي رفتاري(1فتاري() (قراردادهاي ر6)، رفتار(4عادتها(
  هاي رفتاري ویژگی

سبک 
، )11()، ارزشها2)، عقاید(9)، باورها(1فرضها( )، پیش2)، دانش(1)، ذهنیتها(1)، تفکر(1احساسات(  )3زندگی(

  )6نگرش(
  )1هاي ذهنی( ویژگی

)، 1ها( ه)، زمین3)، قوانین(2)، سیاست(1)، اقتصاد(2یندها(ا)، فر3ت()، سن1ّ)، روشها(1شایعات(
  )3)، زبان(2)، مذهب(1)، آیین(1)، جشنها(3رسوم(

  هاي اجتماعی مشخصه

) 3)، نماد(2)، تجربه(5)، هنر(2)، نهادها(1)، تصاویر(1ها( )، رمزگذاري1)، تفسیرها(1داستان(
  )3())، مصنوعات1(ابزارهاي نمادین معانی(

  )5انسان(مصنوعات 

  )1پیچیده( هم کل در  )1مجموعه در هم(
  قابلیت انتقال، پیوند، توزیع و اشتراك  )1)، پیوند(4)، اشتراك(4)، توزیع(1قال(انت
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هاي انسانی و  اي از ویژگی این مفهوم را با برشمردن مجموعه ،شده براي کالچر غلب تعریفهاي ارائها
ش ابهام این اند. این کار علاوه بر افزای مانند عقاید، ارزشها، نگرش، هنر و مصنوعات معرفی کرده ،اجتماعی
تصمیم بر  ،هایی هاي آن دشوارتر کرده است. بعد از بررسی براي شناسایی ویژگیرا یند کدگذاري اواژه، فر

و » یانسانمصنوعات «، »هاي اجتماعی مشخصه«، »سبک زندگی«کلی  ۀها ذیل چهار دست این شد که مشخصه
و  هات، رفتاراهاي رفتاري (مانند عاد ل، ویژگیاو ۀقرار گیرند. دست» قابلیت انتقال، پیوند، توزیع و اشتراك«

دوم نیز طیف  ۀشود. دست ) را شامل میهاو نگرش ها، ارزشهاهاي ذهنی(مانند باور روابط) و ویژگی
گیرد. سومین و  ت، مذهب، سیاست و قوانین را در بر میهاي اجتماعی مانند سنّ اي از مشخصه گسترده

هاي مادي مانند مصنوعات، هنر و نماد و همچنین توانایی انتقال  ر و جنبهبه ظواه ،چهارمین دسته اما به ترتیب
در  ۀکل و مجموع« ۀیابد. در تعریفها همچنین به مشخص گذاري محتوا و ماهیت اختصاص می و به اشتراك

  توان قرار داد. پنجم می ۀنیز اشاره شده بود که آن را در دست» هم پیچیده

براي هم  ،شده هاي شناسایی با وجود تکرار شدن در ویژگی ،یا دانش که ویژگی هنر، ارزش گفتنی است
فرهنگ بیشتر به معناي  ةهنر در حوز ،آنها ندارد؛ براي مثال يفرهنگ و هم کالچر، معناي یکسانی در هر دو

  شود. یر هنري را شامل ماثآهاي بیرونی و  بیشتر جنبه ،شده براي تعریف کالچر اما هنر استفاده ؛فردي است فضایل

بندي شدند که نتایج آن قابل  مختلف نیز دسته ۀتعریف بر اساس سه جنب 40طور که گفته شد، این  همان
محور، ذهنی و فردي بوده و  شده براي فرهنگ، ارزش تعریف انتخاب 20، هر 3توجه است. مطابق جدول 

شده براي  تعریف ارائه 20تنها یک مورد رویکرد ذهنی و عینی را در کنار هم داشته است. در مقابل، 
، ذهنی و عینی توأمان و رویکرد اجتماعی )خنثی در مقابل ارزشزدوده( ارزشهمگی دیدگاه  ،کالچر
  ط تمایز این دو مفهوم دانست.اترین نق را مهم ها توان این مشخصه می ؛. در واقعندا داشته

  بندي تعریفها از نظر سه مشخصه دسته :3جدول 

  کالچرتعریف   فرهنگتعریف   هافویژگی تعری

  زدوده یا ارزش محور ارزش
  0  20  محور ارزش
  20  0  زدوده ارزش

  ذهنی یاعینی 
  0  19  ذهنی

  20  1  عینی و ذهنی

  اجتماعی یافردي 
  0  20  فردي

  20  0  اجتماعی
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  شود. مثال، توضیح داده می ۀاین سه وجه تمایز با ارائ

در علم و در چیزها که مردم بدان فخر کنند ،ر داندت ود و هر که نیکتعریف فرهنگ: عقل و دانش ب، 
  )1380(قطران، گویند مرد فرهنگی است.

طور خاص عادتها و باورهاي معمول از یک گروه خاص از مردم و  : سبک زندگی و بهکالچرتعریف 
  کمبریج)نامۀ  لغت(.در یک زمان خاص

و فرهنگ  استمحور  اي فرهنگ، ارزششده بر توان درك کرد که تعریف ارائه این دو، می ۀبا مقایس
توان ارزشمند بودن یا نبودن عادتها و باورها را به  نمی ،در تعریف دوم ؛ اماداند میو فضیلت را امري والا 

 ،توان گفت که عقل، دانش و علم ویژگی دیگر می ۀ. در مقایسدریافت کردهاي کالچر  معناي مشخصه
ذهنی و عینی را در کنار  ۀعادتها و باورها جنب و سبک زندگی ،دوم اما در تعریف ؛ندا ذهنیبیشتر درونی و 

ولی  ؛نه اجتماعی ردتوان گفت که تعریف اول، رویکرد فردي دا مینیز هم دارند. براي سومین ویژگی 
  .کند نیز صدق میتعریف دیگر  38کند. این مقایسه براي هر  هاي اجتماعی را بررسی می جنبه ،تعریف دوم

  
  بحث هـ)

و به همین  رنددهد، فرهنگ و کالچر از نظر مفهومی تفاوتهاي زیادي با هم دا ها نشان می تحلیل دادهنانچه چ
ر اساس تحلیل مضمونی صورت گرفته، ب در واقع؛نیست. چندان دقیق و صحیح معادل قرار دادن آنها  دلیل،

برتري  ۀو نقطت بوده و فضل دار و مثب از لحاظ ارزشی، جهت در ایران باستان،داشتن فرهنگ با ریشه 
این مفهوم شود.  می هنر، دانش و ادبآید و مشتمل بر  به حساب می درونی و ضمنی(نه بیرونی و آشکار)

کالچر مفهومی ذاتاً  ،در مقابل اما .شود فردمحور بوده، شأن اجتماعی در آن کمتر لحاظ میهمچنین ذاتاً 
انبوهی از مفاهیم مانند  بهتوان آن را  میرخوردار بوده و از هر دو جنبۀ ذهنی و عینی باجتماعی است که 

خنثی و به امور . این مفهوم همچنین نسبت دادمذهب  و آداب و رسوم، رفتار، دانش، ارزش، سیاست، قانون
  گیري ندارد. مثبت جهت

شود بر اساس این مفهوم، هر واقعیت اجتماعی که به  باعث میکالچر دار و خنثی بودن  غیر جهت
شود، به عنوان بخشی از فرهنگ به رسمیت شناخته شود و به دلیل توافق جمعی  ورت اجتماعی ساخته میص

بر آن، مثبت یا منفی بودن آن مد نظر قرار نگیرد. براي نمونه، اکنون در دنیاي غرب، بسیاري از رذایل 
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جزیی از فرهنگ تلقی شده دهد،  اخلاقی و بدعتها که وجدان انسان نادرستی آنها را به روشنی تشخیص می
شوند. در حالی که در کشور ما بر اساس  و چون نگاه خنثایی به آنها وجود دارد، به رسمیت شناخته می

جامعه  هاي، عقاید و رفتارهاتمحور آداب و رسوم، سنّ ،مثبت و مقدسهاي ملی و دینی، ارزشهاي  آموزه
همواره در کنار آیات قرآن کریم، ات اسلامی در روای .ندارد دوجونسبت به آنها  بوده و نگاه خنثی

اي  به این معنا که هر کار نیک و پسندیده ؛بار ارزشی و مقدس داشته است وده شمطرح » تسنّ«اصطلاح 
الاسلام،  (فیضآیند بدعت به حساب می و ناسازگار با فطرت انسان، ناپسند و زشتامور  ،در مقابل و ت استسنّ

حضرت در  و پرسد را میاصطلاح سنّت ) معناي عشخصی از حضرت امیرالمؤمنین(طبق روایتی،  .)443: 1325
ایشان همچنین  .)351 :1، ج 1403(ابن بابویه، کنند تعریف می ،) مقرر فرمودهصت را روشی که پیامبر(پاسخ، سنّ

بر اساس آنچه . )69 :البلاغه (نهجدانند ت) میها را در ارجاع به قرآن و پیامبرش(سنّ حل مشکلات و شبهه راه
زیر سؤال باعث  فرهنگ،محور  توجهی به مبانی ارزش معادل قرار دادن کالچر براي فرهنگ و بی گفته شد،

  هاي متعالی و مثبت اشاره دارند. که به جنبه خواهد شد» سازي فرهنگ«یا » بافرهنگ«مفاهیمی چون رفتن 

پذیري و  انتقال ، هاي کالچر از مشخصه ، یکیدر این تحقیق هاي تحلیل مضمونی مطابق با یافتههمچنین 
نسلهاي  وتوان به گروههاي مختلف اجتماعی  می . بر این اساس، کالچر راقابلیت به اشتراك گذاشتن آن است

 ،توان قابل درك و ملموس بودن مصداقهاي کالچر را درك کرد. در مقابل بعد منتقل کرد. از این ویژگی می
و ارتباط نزدیکی با تربیت  استفردي و درونی  ۀاز فرهنگ، این مفهوم مشخصشده   تحلیلبر اساس تعریفهاي 

توان آن را به  نمی با سازوکاري مشابه فرهنگملموس،  اي غیر به عنوان پدیده ،و آموزش دارد. در نتیجه
وکارهاي هاي فرهنگی توجه کرد؛ زیرا استفاده از ساز که به این مسئله باید در سیاستگذاري دیگران انتقال داد

سیاستگذاري فرهنگی مرسوم در کشورهاي غربی که قرائت آنها از فرهنگ، کالچر است، اولاً ما را به نتایج 
  تواند منجر به بروز کژکارکردهاي اجتماعی متعدد شود. رساند و ثانیاً می مورد انتظار نمی

  

  گیري و پیشنهادها و) نتیجه

تواند آسیبهاي زیادي را به جامعه تحمیل کند. علاوه بر  می اجتماعی انتخاب معادل نامناسب براي مفاهیم
بسیاري از مشکلات و  ۀرا باید ریش سازي آنها توجهی به بومی فظی معانی و بیلال تحت ۀاین، اکتفا به ترجم

توان  نمی ن ایجاد تغییرات لازمومفهومی اختصاصی براي جوامع اروپایی است و بد ،ابهامها دانست. کالچر
فرهنگ باید ضمن روشن کردن تفاوت  ةداخلی حوز نظران صاحب ایران به کار برد. ۀاي جامعآن را بر
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همت براي این حوزه به بازتعریف محتوایی مفهوم باستانی فرهنگ در زبان فارسی با فرهنگ به معناي کالچر، 
هاي مثبت و دوري  ویژگیگیري از  هاي مثبت مفهوم فرهنگ و بهره حفظ ویژگیتواند با  د. این کار میگمارن

  هاي ذیل توجه شود: شایسته است براي این بازتعریف به جنبههاي منفی مفهوم کالچر انجام شود.  از جنبه

از طرفی نیز باید به صورت فردي بتوان  ؛رویکرد اجتماعی داشته باشد ،فرهنگ بومی باید همانند کالچر -
  دهد. می عمق و غناي بیشتر میآن را در افراد پرورش داد. این کار به مفهوم فرهنگ بو

با این حال نباید به چالش ابهام و  ؛فرهنگ بومی باید همانند مفهوم کالچر، جامع و گسترده باشد -
تواند  هاي درونی می محور بودن و مؤثر بودن در رشد جنبه پیچیدگی آن دچار شود. در اینجا ارزش

  کاهش ابهام آن باشد. ،و در نتیجه عاملی مفید در محدود کردن و روشن کردن مصداقهاي فرهنگ
 ؛هاي عینی و آشکار را شامل شود. در واقع هاي ضمنی و پنهان و هم جنبه فرهنگ بومی باید هم جنبه -

مادي و عینی  وجوه توجه جدي به هاي ضمنی و پنهان پررنگ، از فرهنگ بومی مطلوب با وجود جنبه
  نیز غافل نیست.

جنبۀ از ابهام این مفهوم کاسته و همچنین  ،حور باشد. این مشخصهم فرهنگ بر خلاف کالچر باید ارزش -
  .کند را براي جامعه حفظ میآن  بخشی تعالی

لازم است سازوکارهاي بومی براي انتقال فرهنگ به نسلهاي بعدي به صورتی عمیق و خودآگاهانه 
 تعریف شود.
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